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Abstract  

No definition is possible for all the aspects of irony. From the perspective 

of this research, irony requires the presence of three people including the 

ironist, the victim, and the ironic observer. The ironist refers to a concept 

with his words or actions, knowingly or unknowingly with the intention of 

deception, but the victim takes the opposite. An ironic observer is someone, 

often a reader, who is aware of and laughs at the victim's misconception. In 

fact, irony is based on multiple meanings; that is, sentences are 

multifaceted, words have multiple meanings, and actions and situations 

have multiple inferences. Some components of an ironical meaning are in 

conflict with each other. This study categorizes ironies with a formalistic 

approach and in terms of the type of codes, the position of victims, 

intertextuality, the degree of transparency, and density in the text. The 

research method is descriptive-analytical, and its field of study is children's 

stories. In this regard, the present article seeks to answer how irony is 

formed in children's stories with a formative approach. The provided 

information is useful for humorists in the field of children. As far as the 

author knows, there is no similar research regarding the classification of 

ironies, either in domestic or foreign articles. 
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 چکيده
ظستتال و ( Irony) هيچ تعریفی قابليت اشتتالاب بر تلاو وه ه ریرو ی  ا  دا  ا ام ظر ر ایپ وهوه آ ریرو ی

آ قربا یآ و  اظر ریرو یا ریرو يست با کلاو یا با کر  خ   (Ironist) حضت   هتش ش ا اهتآ ریرو يست

ووی قربا یآ عکس رن  ا بر اشت  ؛کردقصتد رری(( یا  ارااها شآ بش ظدو وی اشا ه ظیصت    رااها ش )بش بش

رااهی  ا   و بش رن  آای( اهتت کش بش بر اشتت  ا  هت قربا یکردا  اظر ریرو یآ کستی )الل( خ ا ردهظی

کللا آ ب  ن چرتدظدو وی )چردولل ب  ن هللا آ چردظعرا هتاییواقعآ ریرو ی قتام  بتش  اب خرتد ا   ظی

 های رن با یکدیگر    تضا  دا ها( اهت کش برخی ام ظدو بها و ظ قعيتب  ن کر ارباطیچرداه

های ک  ک اهتتتا هدا ام ایپ  اهتتاان آرن ةظطاوع ةت صتتيفی و ح م- و تحليلی وش وهوه  وي ِ

اوی اهتا ريتآ و چگشراهی ا  اع ریرو ی ام ظر ر   ع  ظ اانآ هایگاه قربا یآ بيراظاريتآ شفاوهوه آ  ی ت

های ايری ریرو ی     اهاان   هليپ  اهتااآ ایپ ظااوش با  هيارای صت  تگرا    وی واهب بش چگ  گی شک 

 ک  ک اهتا 

 

 ا اهاان ک  کآ ص  تگراییآ عرصر لاو(آ طر آ ریرو یکليدیآ های واژه
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 ظشظادّ -1

 ةاند. گواژه از ریشترجمه كرده گویي یا گَواژهرا در زبان فارسي وارونه( Irony)آیروني 

اللفظي آن، ط نه و تمساا ر اساات. مانند ت اری   سااانسااکریت و م نات تحت« واچ»

، در ت ری  آیروني نی  اتفاا  نظر وجود ندارد  (Humor) بسااایاارت از فروعاات طن 

را  جوانب آیروني ةهیچ ت ریفي قابلیت اشااتمال بر هم»خاطر تنوع اشااکال آن، چراكه به

  (.Cuddon, 2013: 372) «ندارد

پردازان را تحت ت اری  گوناگون نظریه( Muecke, 1970) آیرونيموكه در كتاب 

عنوان انواع آیروني مطرح كرده اسااات. پراساااتناادتری  ت ری  آیروني همااان ت ری  

، سااا نور روم باساااتان، اسااات: گوینده چی ت را ب وید اما (Quintilian) كوئنتیلیان

آید كه یکي از ای  ت ری  برمي(. Colebrook, 2014: 1) شاادمنظورش برعکس آن با

از مل ومات آیروني چندگان ي و تضاااد م ناساات. التته تضاااد م اني شاارر كافي برات 

تحقق آیروني نیسااات. ی ني اگر گوینده چی ت ب وید و منظورت متضااااد را اراده كند، 

قع از دی ر مل ومات وا دررخ داده اسات. « ت ریض»آیروني رخ نداده اسات  بلکه  ال اماً

شود كه گوینده آورت وقتي از دو م نات متضااد ایااد ميبودن اسات. خندهدارآن، خنده

 منظور را برداشت كند.  ةچی ت را ب وید و شنونده وارون

 ت()آیرونیس گ ارتحقق گفتمان  متتني بر آیروني، حضاور ساه شا گ  گواژه ةلازم

(Ironist)قرباني ، (Victim ) و ناظر  گواژه(Ironic observer ) اساات. موكه در تییید

قرباني  آیروني خاطرجمع است »گوید: مي (H. M. Chevalier) ت ری  هاكون شاوالیه

ر نیست طوای  رسد  اما ختر ندارد كه اتفاقاً كه وضع به همان ترتیتي است كه به نظر مي

گ ار )آیرونیسااات( با ژهعتارتي دی ر، گوابه .(44)موكه: « و درسااات برعکس اسااات

كند  ولي قرباني كاارگیرت دال  دوم ناایي  كلاامي، یا کیركلامي به مدلولي اشااااره ميباه

كند و ناظر گواژه را دریافت مي گ ار، وارون آنجاات دریاافت مدلول  مد  نظر گواژهباه

 خندد.ضم  درک ای  تضاد، به آن مي



 69 ک  ک های اهاان    ریرو ی ررظاويسای بردی  ه

 

 

 

 هدا و ضرو   وهوه  -1-1

هم ي متتني بر  آیروني در ایران اناام شاااده اسااات، تقریتاً ةدرباارهاایي كاه پژوهش

 بندت كتاب مذكور ن ساات( بوده اساات. دسااته0591)موكه،  آیرونيبندت كتاب دسااته

ي آیرون ةكه، كاربردت نیساات. از طرفي در زمینكه، بساایار قدیمي اساات و دوم ای ای 

در  هایي نی  كهه است و پژوهشهیچ پژوهشاي در ادبیات كودک ایران اناام نشد تقریتاً

تي شناخ ةخارج از ایران در ای  خصاو  در ادبیات كودک اناام شده است، بیشتر جنت

 اند تا ادبي. داشته

ي ساز را از متون كودک )گروه سن  ای  پژوهش درصادد است كه ش ردهات آیروني

ای  طریق بندت كند  تا از شاااناختي دساااتهال ، ب، ج( اسااات راج و از منظرت روایت

 ا  بتوانند ش ردهایي راهات نویسندگي  خل  نویساندگان، طن پردازان و هنرجویان كارگاه

را  بیاموزند و آنها اند نه در آثارشااان به كار گرفتهطور ذوقي و ناآگاهاكه نویسااندگان به

 آگاهانه در آثار خود به كار گیرند.

 

 های وهوه وره  -1-2

 دهد:هات كودک پاسخ ميداستان ةرو به چهار پرسش  كاربردت در زمینپیش ةمقال

هات رم گاني( برات ایااد هات كودک از چه اب ارهایي )از كدام دست اهال ( داساتان

 كنند؟آیروني استفاده مي

 گره ب ورد؟ «آیروني»با تواند ميچ ونه « رندت»مفهوم ب( 

 دارد؟ يانواعلحاظ بینامتنیت، آیروني چه پ( به

 سااااز دركارگیرت شااا ردهات آیرونيبرحساااب می ان پراكندگي )می ان تراكه بهت( 

 ها چه انواعي دارند؟سراسر مت (، آیروني
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  وش وهوه  -1-3

هات آن به روش توصااایفي اناام شاااده و گردآورت دادهای  پژوهش به روش تحلیلي

 در پیرنگ آنها نقش عنصر کالبهایي كه آیروني . داستان، صاورت گرفته اساتهدفمند

(Dominant elementرا ایفا كرده )صاد و هفتاد و ساه كتاب  گروه سني  ، از میان یک

شاده، بیست و هفت اثر بود كه در حاصا  ةجدا شادند. حاه نمون« ج»و « ب»، «ال »

 طول مقاله به ت دادت از آنها و در جدول پایاني مقاله، به تمامي آنها اشاره خواهد شد.

هات م تل  ادبي )مث  كمدت، تراژدت و حماسااه( را ، گونهف  شاا رارسااطو در 

ح سه سط هات ادبي مذكور تقلید را درخواند و در هر یک از گونهمصادیقي از تقلید مي

به ( N. Frye)تقلید. نورترپ فرات  ةكند: موضااوع تقلید، اب ار تقلید، شاایوبررسااي مي

منظر  داند. ازت ارسطو، آیروني را تقلید در سطح موضوع ميگانهپیروت از تقسیمات سه

هات عادت اسااات. برخلا  در آیروني، قربااني )موضاااوع تقلید( بدلي از انساااان وت

هات آیرونیک انسان  بَدلي )قرباني  آیروني( در گرا، در داستانعهات واقشا صیت  داستان

 سطحي فروتر از انسان واق ي قرار دارد. 

 لحاظ اب ار )نوع رم گاني كهدر راساتات ن اه ارسطویي، در ای  مقاله ابتدا آیروني به

 (لحاظ موضوع )قرباني آیرونيشود  سپس بهشاناساي ميكند( گونهآیروني را منتق  مي

منظر )می ان استقلال مت  از متون هات آیروني از سهشاود و ساراناام شایوهبندت ميرده

شاافافیت آیروني، و چ ون ي انتاشاات ي  شاا رد آیروني در نقار م تل   ةدی ر، درج

 گیرد.داستان( مطمح نظر قرار مي
 

 ويشيرش -1-0

داند. دبلیو آیروني مي ةتركیب درد و خنده را لازم (Thompson, 1948: 15) تامپسون

 داندت و كمیک ميذاتي آیروني را توازن بی  جد  ةمش ص (A. W. Schelgel) شال  

(Cuddon, 2013: 372 .) ،  مصاادا  مناسااب برات ت ری  تامپسااون و دبلیو شاال
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هایي كمیک قرار دارند  چراكه چاشاااني پردهلات آن، میانهایي اسااات كه در لابهتراژدت

 كند. ت و كمیک ایااد ميدر تراژدت، توازني را بی  جد ( Comic relief)خنده 

 «داندموضاااوع آیروني حقیقي را سااارنوشااات جهان مي( K. Solger)شاااول ر »

(Cuddon, 2013: 372 ) به ما هو انسان  ی ني قرباني گواژه در ت ری  شاول ر، انسان

رد. ان اناپذیر ميبستي اصلاحچراكه زندگي را پوچ و ب  ،اسات و هد  اصالاحي ندارد

خا ، بلکه تمامیت وجود اساات كه تحت نوع  ةنه ای  یا آن پدید»گور یركهبه قول كي

ای  ت ری  )كه انسان به ما هو انسان (. Kierkegaard, 1966: 271) «آیروني قرار دارد

 كیهاااني ة)یااا گواژ« (General irony) آیروني فراگیر»ان ااارد( بااا نااام را قرباااني مي

(Cosmic irony)یا فلسافي ، (Philosophical irony )والشاناخته شاده است. ترل 

(C. Thirlwall )آیروني جدلي( به (Dialectical irony)كه روش متاحث )ساااقرار ة 

(Socrates )بود، اعتقاد دارد (Cuddon, 2013: 372 .) در ای  روش قرباني  گواژه با

تقد كشد. بروكس  م لوحي، اعتقادات بنیادی  طر  مقاب  را به چالش ميبه سادهتظاهر 

كند، هر تغییر م نایي را كه عنصاارت از یک كار ادبي بر اثر فشااار متنش پیدا مي»اساات 

 (.Brooks, 1948: 231-237) «توان آیروني نامیدمي

د، چی ت بیش از انآیروني نوشااته شااده ةاندک مقالاتي كه دربار ،در زبان فارسااي 

بررسي و تحلی  انواع برجسته و پركاربرد »اند، مانند ( ارائه نداده0355بندت موكه )دسته

هات آیروني در شااا ر جلوه»( و 0356آكردت، )احمدت و شااافی ي« آیروني در مثنوت

گواژه به كتاب  ة(. برخلا  زبان فارساااي كه منابع نظرت دربار0355)اردلاني، « حااف 

( و 0355)رحیمي،  گیرت ادبیات نمایشااي در ایرانبررسااي نقش آن در شااک آیروني و 

( خلاصه شده است، 0355)كیرك ور،  مفهوم آیروني ( و0355)موكه:  آیروني ةدو ترجم

 آیرونيآیروني وجود دارد، ازجملااه كتاااب  ةماناااباع ان لیساااي فراواني در زمیناا

(Colebrook, 2004 )د نااواصااااطاالاااحااات نااقاا»هااات كااه از ساااارت كااتاااب                       

(Terms of new criticism) »  .است 
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باوجود منابع فراوان ان لیساااي، همننان فقر كتاب و مقاله )چه در خارج و چه در 

آیروني در ادبیاات كودک مشاااهود اسااات. م ادود مقاالاتي هه كه  ةداخا ( در زمینا

آیروني: ادبیات جنسااایت و » ةشاااوند مانند مقالدرخصاااو  آیروني كودكان یافت مي

 اند، نه ادبي.با رویکردت شناختي ن ارش یافته( Walsh, 2016) «كودک و نقد آن

 

 ظبا ی   ری -2

 (Formalist)  هيارت ص  تگرا -2-1

كش  شک  اثر ادبي، ی ني برقرارت ارتتار »هد   صاورت رایي كش  شک  اثر است و 

ها و ها، تقاب بررساااي تنش (.0ج 33: 0359)پاینده، « بی  عناصااار سااااختارت  مت  آن

ال طا )مث  راوت كودک، هات ن اه صااورت راساات. راویان جای آیروني از شاااخصااه

ي كه در روایت رویدادها دارند، ه، خودشیفته( با محدودیت شناختیماندروساتایي، عقب

ممک  اسااات »توانناد نقش قربااني آیروني را ایفاا نماایند. چراكه راوت جای ال طا مي

 ابد، اصلاً یهات بیشاتر درميت تاربهعل ز نکاتي را كه خواننده به فراسات و بهبسایارت ا

داند، كند و آننه خواننده ميمتوجه نشاااود، چنی  وضااا یتي بی  آننه راوت روایت مي

 (. 0ج 43: 0359)پاینده، « آوردتقاب  و تنش به وجود مي

كشاا  ساااختار مت  از راه تا یه و تحلی  »صااورت را  ةاز دی ر ملحوظات شاایو

(  مانند آیروني  حاص  از همپیوندت  0ج 43: 0359اسات )پاینده، « همپیوندت اج ات آن

 یک شا صایت. از منظر یاكوبس  ةو كنش  ناصااد  و ریاكاران« صااد »آمی   نام تناقض

(Jacobson, Roman) کالب، عنصرت ، فرم هر مت  دارات عنصارت کالب است. عنصر

 ،نآ ةاساات كه بیشااتری  نمود را در مت  دارد و مابقي عناصاار )تمهیدات( تحت ساایطر

 شوند. هدایت مي
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 بردی ریرو یبحث و   ه -3

 هایي است كه عنصر کالتشان آیروني است.پژوهش حاضر داستان ةدامن

 

 وحاظ   او  ظ اا یا یی بشوا و ش -3-1

هار توان به چات ارائه شود، آیروني را ميز طریق چه رسانهگویي اكه وارونهبساته به ای 

ا ، واژگاني(Pictorial irony) ، تصاااویرت(Lexical) بندت كرد: واژگانيدساااته طتقه

 (.Typographic irony) ن ارتتصویرت، و نویسه

 ریرو ی واژاا ی -3-1-1

هات نمادی ( بیان شااود، نه از طریق ها )نشااانهاز طریق كلمه گویي صاارفاًوقتي وارونه

« بستني»شود. در داستان گفته مي« آیروني واژگاني»هات شمایلي(، به آن تصااویر )نشانه

بابا از  (،94: 0356، دادتالل ه )دهری ت و «لن هبههات لن همهماني با كفش» ةاز ماموعا

ه او جات بسااتني بیک بسااتني ب یرد و بیاید. مادر بهخواهد كه برود از مادر اش ميهبن 

گوید: ما در جتهه دارد و ميات بر ميدهد. بابا از توت قوطي، دكمهیاک قوطي دكمه مي

را به م ني « بستني» ةگویي مت ، در ای  است كه پدر واژگفتیه بستني. وارونهبه اینها مي

 ان ارد. را به م ني دی رت مي آنكند  اما فرزندش بیان مي)وسیلة بست ( « دكمه»

. هگ ار )آیرونیست(، پدر است و قرباني آیروني، بن  در ای  داستان، ش صیت  گواژه

آناا كه داساااتان مذكور و به تتع  آن، موق یت آیرونیک  داساااتان از طریق واژگان به  از

ساات. گاني( اشااوند، بنابرای  متتني بر نظام رم گان نمادی  )نظام واژخواننده منتق  مي

ا ق بازت با كلمات )بازت باز طری گویي ل وماًبدی  م نا نیست كه وارونه« بودنواژگاني»

 بسا كه آیروني متتني بر بازت كلامي نتاشدشود  چهایااد مي«( بساتني» ةبودن واژدوم نا

 اما در دست اه رم گان  واژگاني م نا یابد.
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 تص یری تریرو ی واژاا ی -3-1-2

كنند  اما تصاویرهات تصویرگر صد  ادعات مذكور داساتان ادعایي را مطرح ميواژگان 

اش از زیساااته ةواقع خواننده با اساااتفاده از دانش و تارب كشاااد. دررا باه چالش مي

و مت   تصاااویرت ( Symbolic sign) هات نمادی دیالکتیک  مت   نوشاااتارت )نشاااانه

گیرانه( گیرت کاف رونیک )نتیاهبه سااانت ت آی( Iconic sign) هات شااامایلي)نشاااانه

 رسد.مي

اندیش است ات مثتت(، راوت گربه0411)بهرامي،  «پ تي دارد رفیقعاب دست»در 

 ،كند مردت كه از گربه متنفر اسااات، بهتری  رفیقش اسااات. از همی  روكاه گماان مي

كند. مت  نوشاااتارت از قول گربه مرد را حم  بر دوساااتي مي ةساااتی انهات گربهكنش

در   «دهدم  یک رفیق دارم، یک رفیق خوب كه لن ه كفشاااش را به م  مي»گویاد: مي

ه را كند تا گربپایي پرتاب ميدهد كه مرد به سمت گربه دمتصاویر نشاان مي عی  حال،

سته و اصورتي ناخوبه ،كندمي فرارت بدهد. در پایان داستان نی  وقتي مرد ماهي را سرخ

وید: گشاااود و گربه ميو نصااایب گربه مي شاااده پرتبه بیرون اتفاقي، ماهي از پناره 

هات مرد كه خواننده پ تي دارد رفیق. آیروني داستان در ای  است كه كنشعاب دسات

 است.  آن برعکس روایت نوشتارت بیند، دقیقاًدر تصاویر مي

(، راوت دختركي اسااات كه 0355، (Empson) )امپساااون «هیچ وقت، هرگ »در 

گذرد. از ابتدا تا انتهات ات مياش را بغ  كرده اساات و از م رعهعروسااک خرگوشااي

ان ی ت تا به حال برات م  اتفا  چی  هیاانهیچ»گوید: داستان دخترک به عروسکش مي

اتفاقات  ،تصاااویر(. درحالي كه 4: 0355)امپسااون، « نیفتاده اساات، هرگ ه هیچ وقته

گذارد. دخترک از روت سااار ان ی  را در اطرا  دخترک به نمایش ميال ااده هیاانفو 

 بیند. كند و گوری  را نميگوریلي كه لات گندم ار خوابیده است عتور مي

افتد  دخترک گوری  را پشاات ساارش خی د و به دنتال دخترک راه ميگوری  برمي

بیند. پایش را روت شااایرت كه لات او گوری  را مي بیند، اما عروساااک  خرگوشاااي نمي
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  كند كه هرگكند  اما باز تکرار ميشیر عتور مي ةگذارد و از روت كلها خوابیده ميگندم

افتد. توسااا  دهد. شااایر هه به دنتال او راه ميان ی ت برات م  رخ نمياتفاا  هیااان

شود. دایناسور او را به بیرون مي شاود  وارد شکه دایناسوردایناساور بالدارت بل یده مي

كند  باز هه دخترک متوجه نیسات كه در داخ  شاکه دایناسور رفته و به بیرون ت  مي

چی  توجهي ماادعي اسااات كاه هیچپرت شاااده اسااات. از همی  رو، همننااان باا بي

گوید: ان ی ت برات او رخ نداده اسااات. در پایان درحالي كه به عروساااکش ميهیااان

ه ان ی ت تا به حال برات م  اتفا  نیفتادچی  هیاانه به تو گفته بودم هیچدیادت؟ م  ك»

 .برد(  روت سر یک ماموت بسیار ب رگ خوابش مي99: 0355)امپسون، « است

 

 
كنش تصویر و (، محصول برهه0355)امپسون، « هیچ وقت، هرگ »آیروني در  -0شک  

 مت   نوشتارت است.
Fig 1- Irony in "Never, Never" (Empson, 2015) is the product of the 

interaction between the image and the written text. 

 

ت ، داراهر داساتان آیرونیک كه علاوه بر مت  نوشااتارت شااام  تصااویر باشااد، ال اماً

آید. چراكه ممک  است آیروني داستان تنها قائه تصویرت به شمار نمي-آیروني واژگاني
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اني با مهم» ةهات ماموعداسااتان متتني بر تصااویر باشااد  مثلاً واژگاني یا صاارفاًبر نظام 

اگرچه دارات تصاویر هستند اما ( 94: 0356دادت، )دهری ت و الله «لن هبههات لن هكفش

دش خانه حنا به گر»كنش مت  نوشتارت با تصویر نیست. آیروني در آن، محصاول برهه

تصااویرت اساات كه متني نوشااتارت نی  تصاااویرش را  (، كتابي0333)هنین ،  «رودمي

 تصویرت.-از نوع تصویرت است، نه واژگانيكند  اما آیروني در آن همراهي مي

 ریرو ی تص یری -3-1-3

رود  وقتي ساااني ال ، روایت از طریق تصااااویر پیش مي ةهات تصاااویرت رددر كتاب

ني آیرو»هات شاامایلي( تحقق یابد، به آن از طریق تصاااویر )نشااانه گویي صاارفاًوارونه

)اُزر و  «هات م  و بابامقصه»هات استریپکدر یکي از كمی مثلاًشود. گفته مي« تصویرت

 . شودمي دیده تصویرخرده هشت از ات(، زنایره095 -093: 0355پلائ ، 

ي كه پالتو به ت  برفیآدم و آیدمي م احمي مرد اول، شااب اساات و تصااویرخرده در

شااادن ه از خرابپساااربن روز اسااات و تصاااویر دوم، كند. در خردهدارد را خراب مي

ویر تصبیند. در خردهكند و پدر هه از توت پناره ای  صاحنه را مياش گریه ميبرفيمآد

پدرش را در كلاه كاسکت   ةپوشاد و پسار كلبرفي را ميم و چهارم، پدر پالتوت آدمساو

شود مرد م احه پیدا مي ةتصویر پناه و ششه سروكلنماید. در خردهبرفي اساتتار ميآدم

ه، تصویر هفته و هشتكند. در خردهبرفي ميكردن آدمگرگي اقدام به خرابو با یک ك 

زده اسااات، ناگهان با ل د، مرد م احه را شاااوت برفي جا جات آدمكه خودش را به پدر

   كند.مي

 بي، دال  ابرفي قل برفي  واق ي با آدمآدم ةای  است كه ری ت و قیاف آیروني داستان در

برفي واق ي و دی رت بر پدرت در یکساااني اساات كه بر دو مدلول متفاوت )یکي بر آدم

 دهد. كند  اما مرد م احه ای  تفاوت را از هه تمی  نميبرفي( دلالت ميلتاس آدم

ت برفي است، در پشكه پدر در لتاس آدمبر ای ات است كه با عله هبن  ،ناظر  آیروني

 خندد. پناره به قرباني آیروني )به مرد م احه( مي
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)اُزر  هات م  و بابامقصه )كه به نام( plauen, 2017) «پدر و پسر» ةماموع -9شاک  

 ات از تصاویربا زنایره ( به فارسي ترجمه شده است(، صرفا095ً -093: 0355و پلائ ، 

 كند.ایااد آیروني مي
Fig 2- The collection "Father and Son" (Plauen, 2017) (which was 

translated into Farsi under the name of "My Tales of My Father" (Ozer 

and Plauen, 1395: 178-179)) creates irony simply with a chain of 

images. 

  گا ی )هيلاظعرایی(ریرو ی   یسش -3-1-0

ت   دهد كه به متقاب  را تصااویرت تشااکی  مي تصااویرت یک طر  -در آیروني واژگاني

ن ارت، مت  نوشتارت با تصویر در نوشاتارت پیوسات شاده اسات  اما در آیروني نویسه

فونت حرو  كلمات، رنگ  ةانداز بلکه سیمات ن ارش  خود  واژگان )مثلاً  تقاب  نیسات

به فونت ساااایر حرو ، انت اب نوع فونت( در  جوهر، تغییر فونات حرو  نساااتات

 كند.گیرت تقاب  مشاركت ميشک 
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 ةن اارت در قالب واژاز طریق نویساااه(، Altes, 2011)  ناههآیروني در  -3شاااکا  

NOOOOOOOO .شک  گرفته است 
Fig 3- Irony in NO! (Altes, 2011), is formed through transcription in 

the form of the word NOOOOOOOO.  

 

شاا گ را بازت ساا ي احمق نقش راوت اول (،Altes, 2011) «نهه» در داسااتان

ها را لتاس ،مثلاً  پنداردهات خود را كمک به دی ران ميكارتكند. ساااگ مدام خرابمي

م  در امور رخت شااساات ، به دی ران »كند كه اندازد و ادعا مياز روت بند به زمی  مي

دهد، صاادات گ  به آب ميهر بار كه سااگ یک دسااته ،در طول داسااتان .«كنهكمک مي

هات گ كنند. ت داد دساااته  و تحذیر ميابراز تیسااا   «NO» آید كه با فریاد اطرافیان مي

در اوای  داستان، در  مثلاً  مساتقیه دارد ةرابط« NO» ةدر واژ «O» و ساگ با ت داد حر

)دو تا « NOO» كند، اطرافیان با واژةدرازت ميات كه سگ به مرغ روت می  دستصحنه

ها را از روت بند به ات كه لتاسزنند و در اواخر داسااتان، در صااحنه( داد مي«O» حر 

 (. «O» )هشت بار تکرار «NOOOOOOOO» ةری د با واژروت خاک مي

  می ان كلاف ي  متی « O» آیروني داساااتاان در ای  اسااات كه اف ایش ت داد حر 

كارت  ای  سگ اف ایش یافته است  صااحب  صادا است كه در طول داستان، با هر خراب

خطاب قرار « NO» ةآنااا كه اطرافیان دائه او را با واژ داناد. ازاماا ساااگ ای  را نمي
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تشویق  ةرا نشاان« O» اف ایش ت داد حر  پندارد ومي« NO» نام خود را اند، ساگداده

 تیس . ةنه نشان و ان ارددر صدا زدن مي

 

 وحاظ هاحت قربا یا یی بشوا و ش -3-2

 ،لاًدهد. مثیاب  م تل  رخ ميدر گفتمان آیرونیک، تضاااد آگاهي و ناآگاهي در دو گفته

( (Audience of intra-narrative)روایيیاب درونشا صایت آیرونیک  داستان )گفته

برد. ناآگاهي  ای  شاااود و در نااآگااهي از موق یت خود به سااار ميقربااني آیروني مي

شاا صاایت در تتای  با آگاهي  ناظر  موق یت  آیرونیک )خواننده( قرار دارد. گاهي تضاااد 

یاب واحدت به نام ب م تل  نیسااات  بلکه در گفتهیاآگااهي و نااآگااهي در دو گفتاه

 شود.جمع مي(( Audience of extraversion) روایيیاب برونخواننده )گفته

 (Irony of the character) ریرو ی ش صيت -3-2-1

هات داستان است كه از خودش یا از در ای  صاورت، قرباني آیروني یکي از شا صیت

ات هعنوان ناظر آیروني )همنون تماشاچيكه خواننده، به موق یتش ناآگاه است  درحالي

  قرار در ساااحت مت «قرباني» ،خترت او آگاه اساات. بنابرای تئاتر(، بر بي ةبیرون صااحن

  )خواننده( در ساحتي بیرون از مت . «ناظر»دارد و 

بیند تیلي نام یک فی  است. تیلي یک تانک را مي ،(0359)فلک،  «تیلي و تانک»در  

كند كه تانک نی  نوعي فی  اسااات. از تانک به خرطوم، گمان مي ةاثر شاااتاهت لول برو 

طور آیرونیک، تانک نی  او را یک تانک مهاجه همی  رو قصااد دوسااتي با او را دارد. به

 پندارد. مي

تی  خرسي دنتال كلاه نوک ،(0356، (Claesen) )كلاس  «پرساي؟چرا از م  مي»در 

بااه كااه گیرد  تااا ای گردد. از حیوانااات م تل  ساااراکش را ميقرم رناگ خودش مي

ه بیند ككند. خواننده در تصااویر مياطلاعي ميرسااد. خرگوش نی  اظهار بيميخرگوش 
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كه درسااات مقاب  را تی  قرم رناگ به سااار دارد  اما خرس كلاهي خرگوش كلااه نوک

 دهد.همننان به جستاوت خود ادامه مي ،هبیند و بدون توج نميچشمش است 

 
(، تصویر با مدعات گفتارت  00: 0356)كلاس ، « پرسي؟چرا از م  مي»در  -4شک  

 ش صیت در تناقض است.
Fig 4- In "Why are you asking me?" (Klasan, 2016: 11), the image 

is in contradiction with the speech claim of the character. 

 

تا ایناات مقاله آننه شارح داده شاد  متتني بر ذهنیت و خطات شاناختي  ش صیت 

روایي( قرباني آیروني یاب برونروایي( بوده اسااات  اماا گااهي خوانناده )گفتاه)درون

 شود.مي

 

 (Irony of the structure) ریرو ی هاخاا  -3-2-2

هه قرباني آیروني  ،زمانروایي( ههیاب  برون)گفتهدر آیروني سااااختاار، خوانناده 

كه شاا صاایت داسااتانش را قرباني جات ای گ ار(، بهاساات و هه ناظر آن. راوت )گواژه
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ني ی   شاااودكند كه خواننده قرباني  آن ميات داساااتان را روایت ميگونهبه ،آیروني كند

وقایع  ةو درخصاااو  ادام ها و ت تیراتي اشاااتتاه از ماجراهات داساااتانخواننده حدس

اما در ادامه یا در پایان  ،پروراندویژه درخصااو  پایان داسااتان( در ذه  ميداسااتان )به

 د. افتگیرانه، صدوهشتاد درجه، حوادث برخلا  حدسیات او اتفا  ميشکلي کاف به

نه خواننده   و فق  شا صیت دچار خطات شناختي است ،(Altes, 2011« )هنه» در

(، آیروني 0336زاده، )حس  «هات ورپریدهلطیفه» ةاز ماموع« آشامخون»اما در داساتان 

كند كه ر مياما خواننده تصو    كندداساتان در ای  اسات كه راوت صاحتت از شاپش مي

كند. در ای  حالت، پردازت ميروایت ،آشاااام و خطرناکدراكولاایي خون ةراوت درباار

یاه بلند سوت آسمان سهایش را بهپناه»نه بر ش صیت.  و متتني بر ساختار است آیروني

زاده، )حساا « آشااامكرد و گفت: جاودان باد گنداب ساارخ خونه مرگ بر دشاام  خون

0336 :39  .) 

 اهي خود كاملاًآگ بودندر پایان داسااتان از كذبخواننده  كه ممک  اساات نی  گاهي

 خود شک كند )مانند آیروني رندانه(. ةبه آگاهي اولی آگاه نشود  بلکه صرفاً

 

 وحاظ شفاريتا یی بشوا و ش -3-3

 ((Roguish irony) ریرو ی ظبل  )  دا ش -3-3-1

 «كند كه فهمیده نشاااودآیروني حقیقي، بیشاااتر آرزو مي»گور م تقد اسااات كه یركهكي

(Kierkegaard, 1966: 266 .) 

شمار : وقتي آیروني، رندانه به(Narrative-based irony) ال ( رندت  متتني بر روایت

خوانش صااریح و خوانش  ضاامني   ی ني  آید كه مت  قاب  دو خوانش متضاااد باشاادمي

بازنمایي باشد و هیچ سرن ي در مت  نی  موجود نتاشد كه متضاادش، به یک اندازه قاب 

شده در مت  را داشته است یا، حمایت از ایدئولوژت  ارائه مشا گ كند نویسانده قصاد

 ند. ماقصد به س ره گرفت . بنابرای  خواننده در برزخ  دریافت دو م ني متضاد مي
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ه كسااي كه لت ند آیرونیک بر چهر ةاند: پرترمونالی ا را دو گونه تفساایر كرده» ،مثلاً

: 0355)موكه، « زندات لت ند ميآیرونیک كساي كه با خودپسندت احمقانه ةدارد، یا پرتر

43-44  .) 

(، آرش 01-9: 0355)خدامي، «یک پسر و دو مادر» ةاز ماموع ،«آرش»در داساتان 

ها را كفش رزمندهاو كه ات مشاهدت اسات كه داوطلتانه به جتهه آمده اسات. نام رزمنده

خوابد  اما تنها ایرادش ر )كه امنیت كمي دارد( ميزند، در ابتدات ورودت  سن واكس مي

شوند كه متادا ها به او مشکوک ميزند. رزمندهجیه مي ،ای  است كه وقت نماز جماعت

عام  نفوذت باشااد و موقع عملیات، ناگهان آتش به ساامت نیروهات خودت ب شاااید. 

 گیرند محض احتیار خشابش را خالي كنند. برات همی  تصمیه مي

م  به دش ةات ندارد. گلولبیند گلولهكند، ميوقتي آرش شلیک مي ،شب عملیاتدر 

 اند حلالیتها بابت اشاااتتاهي كه كردههشاااود. وقتي بن كند و شاااهید مياو برخورد مي

ند بخواهید حلالتان كنه، ای  گردناگر مي»گوید: زند و ميطلتناد، آرش لت نادت ميمي

 (.  01: 0355)خدامي، « ندازیدو در ضریح امام رضا بیر بیاورید صلیب را از گردنه د

را كه در برابر دشم  تا مرز شهادت  آن و رزمندگان دفاع مقد س ای  داستان صریحاً

بودن عی  مسیحي كند كه درعنوان قهرماني بازنمایي ميآرش را به و ستایدایساتادند مي

ر ات از تغییتواند نشانهیح ميبه امام رضاا )ع( ارادت دارد. حتي انداخت  صالیب در ضر

 اش باشد. دی  او در آخری  لحظات زندگي

كردن آرش در انتهات داسااتان، شهادت را به نفع دی  ، نویسانده با مسالمانبنابرای 

اه كند و از دیدگكند. ای  درحالي است كه خوانش  ضمني، جنگ را تقتیح ميمصادره مي

خواندن نماز اساات )نه كردار نیک، رفتار نیک و  عموم  مساالمانان كه م یارشااان صاارفاً

گ ار با نامي كه بر روت شا صیت اصلي داستان و كند. گواژهگفتار نیک  آرش( انتقاد مي

كه در راه حفاظت از مرز را « گیرتآرش كمان»خواهد خود  داسااتان گذاشااته اساات، مي

شهادتش فق  دشم  خارجي بار دلی  بار دی ر زنده كند  اما ای ، جان ساپرد زمی ایران
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رزمان مسلمان، بدون توجه كردن خشابي است كه ههبلکه یکي از دلایلش خالي ،نیست

ي پرستبا خوانش اول، اساالام و میه  پساند. وطني، مرتکتش شادهبه وجه مشاترک  هه

 گیرد. گرایي قرار مييمقو م یکدی رند  اما با خوانش دوم، اسلام در تقاب  با مل 

شته و نو« بیست داستان كوتاه جنگ»ا كه روت جلد كتاب نوشاته شده است: آنا از

ار( با گ عنوان گواژه  بنابرای  نویساانده )به«سبیساات داسااتان كوتاه دفاع مقد »نشااده: 

بودن داساااتان قرار داده اسااات كه هرگ  قاب  ت یا آیرونيقط یتي در جد رنادت، عادم

 رم گشایي  قط ي نیست.

رندت متتني بر »: در (Character-based irony) شااا صااایات ب( رنادت متتني بر

اطمینان یکي از دو دیدگاه متضاد را به نویسنده نستت داد  درحالي  توان با، نمي«روایت

اطمینان یکي از دو صاافت متضاااد را به  توان بانمي« رندت متتني بر شاا صاایت»كه در 

 یگ توان تشش صیت، نميواقع، در رندت متتني بر  شا صایت  داستان نستت داد. در

اش به كارهایي خاطر ناآگاهي احمقانهقرباني آیروني است و به داد كه شا صایت واق اً

نماید و كه ش صیت تظاهر به ناآگاهي و حماقت ميزند، یا ای متضاد با نیتش دست مي

 هایش هم وان است. اش( با كنشرکه ادعاهات كلامياش )علينیت قلتي

محض ه ریاضااي همیشااه بهال (، م ل  99: 0355)زناانتر، « می ت ساار »در داسااتان 

آموزت كه سر اولی  می  نشسته و زند روت كت  دانششاود، با دست ميكه وارد ميای 

 كهآموز سااار می ت( برات ای روز راوت داساااتان )دانشگوید: شاااما بیا پا ت ته. یکمي

ام دستيیک روز به بغ »كند. عوض مي اشدستيبار پات ت ته نرود، جایش را با بغ ای 

كه پایش را توت كلاس ه ار توم  دادم كه جات م  بنشیند. آن روز مث  همیشه همی ده

 ام كه سر می  بود، ب د با صدات كلفتشدستيبا دسات زد روت كت  بغ  گذاشات، فوراً

ال (.  99: 0355)زناانتر، « به م  گفت: ایشااون خیلي اومدن پات ت ته  حالا شااما بیا

آموز را پات دوباره همان دانش جم ي  زیركانه عمداًه با حواسمشاا گ نیساات كه م ل 

تواني از دساات م  فرار كني  یا ها نميت ته فرسااتاده تا به او بفهماند كه با ای  نقشااه
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آموز همیش ي را پات ت ته فرستاده پرتي دوباره همان دانشبا حواس ه ساهواًكه م ل ای 

(، درخصااو  صاافات 0355)قدامي، « آرش» ة  درحالي اساات كه خواننداساات. ای

 است. به گفتمان جنگ مرددش صیتي  آرش تردید ندارد  بلکه در دیدگاه نویسنده نستت

خلیلي، )عموزاده ه«هایش آساااتی مات بود/ نتوداژدهات بدجنساااي كه چشاااه»در 

 ةاز نظر خانواد .گیردقرار ميمورد سااارزنش خانواده « ژدوكا»نام اژدهایي بهه(، بن 0359

كه بودن بدجنسااي اساات  اما ژدوكا مهربان اساات. ژدوكا علاوه بر ای اژدها ةلازم ،ژدوكا

هایش آستی مات خواني درست و حسابي هه ندارد  چون چشهناشانوا اسات توان لب

 دهد. ها را درست تش یگ نمياست و حركت لب

رساند، بدجنسي كند  اما هر شر ت كه مي همه گیرد در حق روز ژدوكا تصمیه ميیک

 م صوم و ةبندت داساتان و تصاویرت كه تصویرگر از چهرشاود. پایاناش خیر مينتیاه

 در« بود/ نتود؟»ة هات مهربان ژدوكا در پایان داساتان كشیده است و آوردن دوگانچشاه

ني مطمئ  بود. ی هات او بودن چشهشاود كه نتوان به آستی ماتعنوان كتاب، باعث مي

 ةهات احمقانها و بدجنساايبودن چشااهكه راوت به قط یت از آسااتی ماترکه ای علي

احتمال بینایي دقیق و مهرورزت  عمدت  او را  ،گوید  اما قرای ش صیت اصلي س   مي

 یست.به م نات پایان باز بودن ن« رندت متتني بر ش صیت»كه  اشاره شودكند. تقویت مي

 (Transparent) و ی شفااریر -3-3-2

 ةكند. دو سااارباز بازین( بدون دوپهلوگویي، جنگ را تقتیح مي0353)كالي،  «دشااام »

دانند كه ساارباز  دشاام  نی  مانند خود  او كدام نميگفتمان  فرماندهانشااان هسااتند. هیچ

دوساااتي اسااات. هر دو در گودال به كمی  دوساااتي و خانوادهمیه  ه، حس دارات بن ا

روز هر دو كه یکكنند  تا ای هد  سااالیان سااال به هه تیراندازت مياند و بينشااسااته

و با شود، هر دزنند. هم ماني  دو شتی ون باعث ميسارباز شتانه به همدی ر شتی ون مي

 سرباز طر  ةوبن  کس یادگارت زنجات دشم ، فق  عسن رت خالي مواجه بشوند و به
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 همدی ر ةوبن هایش را. ب د از دیدن عکس زنمقاب  را در ساان رش بیابند و یادداشاات

 فهمند كه هر دو احساسي مث  هه و افکارت مث  هه دارند.در سن رها، تازه مي

 

 وحاظ اهاالابا یی بشوا و ش -3-0

ات از مصااداقي خارجي را یافتهاکرا تواند نابساانده باشااد ی ني شااک  كاریکاتور مي

  عیني  ات كه مصداتواند خودبسانده باشاد ی ني ش صیت برساختهبازنمایي كند  یا مي

بیروني ندارد را بازنمایي كند )اگرچه ممک  است شتاهت به یک تیپ  ش صیتي خا  

 داشته باشد(.

 ((Parody) )وا و ی( Dependent) ریرو ی  ابسرده -3-0-1

 متون  مرجع تقلید( باعث ایااد خطات ةمثابدت از متون دی ر )بهسااوقتقلید  ت م  راوت با

شاود. ای  قرباني گاهي شاا صاایت داستان است و شاناختي در ذه   قرباني آیروني مي

 اش. گاهي خواننده

 Sciezka) «مرد پنیرت بوگندو» ةاز ماموع« ات دی رشااااه اده قورباکه»پارودت  

and Smith, 1993: 16-17) ات قورباکه .ارجاع دارد« شاه اده قورباکه» ةعامیان ةبه قص

 گوید: م  واق اًات پر از جوش چركي به دختر زیتایي ميباا زبااني پر از م س و چهره

ز دخترت ات اام و اگر بوسهتتدی  به قورباکه شده ،ر اثر جادوت جادوگربقورباکه نیسته. 

 د از كند. قورباکه بشااوم. دختر باور ميات زیتا ميدهزیتا ب یرم دوباره تتدی  به شاااه ا

گوید: دروغ گفته. جهد در گودال پر از گ   و ميزند  ميكه بر لتان دختر بوساااه ميای 

 لام.م  فق  قصدم بوسه بود و والس 
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( Sciezka and Smith, 1993: 16-17) «ات دی رشاه اده قورباکه»پارودت   -5شک  

ات واق ي با زباني پر از م س و ارجاع دارد  قورباکه« شاه اده قورباکه» ةعامیان ةبه قصا  

 كند.ات پر از جوش چركي، دخترت زیتا را قرباني آیروني ميچهره
Fig 5- The parody of "Another Frog Prince" (Sciezka and Smith, 1993: 

16-17) refers to the folk tale "The Frog Prince"; A real frog with a 

tongue full of flies and a face full of pus makes a beautiful girl an ironic 

victim. 

 

مش گ باشد،  ةال ( یک داساتان مش گ با نویسند :اساتمرجع پارودت ممک  

اردک جوجه»كه به ( Sciezka and Smith, 1993) «زشااات اردک واق اًجوجه»مث  

مش گ  ةمش گ اما بدون نویسند ةارجاع دارد  ب( یک قص( 0334)آندرس ، « زشت

( Sciezka and Smith, 1993: 16-17) «ات دی رشاه اده قورباکه»پارودت   باشاد، مثلاً

تواند مرج ش داستاني مش گ ارجاع دارد  ج( مي« شااه اده قورباکه» ةعامیان ةبه قصا

 مش گ باشد.  ادبي مش گ یا یک ستک ةنتاشد، بلکه یک گون

هات ه( قص 04 -9: 0359)هاشامي،  «وام دماغ» ةاز ماموع« خانه جوان بالدار» ،مثلاً

 هآید و از قهرمان قصاا  آرزو مي ات را به ساا ره گرفته اساات كه در آنها، یک پرت عامیانه
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فق  یک آرزو كند تا او برایش برآورده ساازد. در داسااتان مذكور، پرت جوان  خواهدمي

فق  یک آرزو  خواهد مشتركاًسال و از آنها ميافتد وسا  حیار یک زوج كه بالدار مي

خواهد پولدار شوند ولي پیرزن آرزو دارد بکنند تا او برایشاان برآورده ساازد. پیرمرد مي

ا از هه آید آنها رگیرد. پرت ميبازیابد. اختلافشاااان بالا ميقدیمش را  ةكه زیتایي دختران

پرت  آیدشود. آمتولانس ميخورد و بیهوش ميجدا كند. عصات پیرمرد به پرت بالدار مي

ماندن پرت ساااال چشاااه امید از زندهبرد. درحالي كه زوج كه را باه بیماارساااتان مي

یابد پرت بالدار شفا مي ،ناگهان .«شدميات كاش پرت ساله »گویند: اند، با هه ميبرداشته

گویند: م ر قرار نتود آرزوت مشتركي را ساال ميزند رو به آسامان. زوج كه و بال مي

دهد: م ر با هه آرزو نکردید كه شااافا پیدا كنه؟ برات ما برآورده كني؟ پرت پاساااخ مي

 آرزوت مشتركتان برآورده شد. 

)بت، « پرت ةهدی»ات مانند هات عامیانهههات قصااا  بندت  بازنویسااايخلاا  پایانبر

آرزوهاات قهرمان با زیركي قهرمان در قالب یک آرزو بیان و ساااپس  ة( كاه هما0350

ها از تحقق آرزوهایشان شاود، در ای  داستان ش صیتتوسا  پرت آرزوها برآورده مي

 مانند.نصیب ميبي

 (Independent) ریرو ی خ  بسرده -3-0-2

خودبسنده نیست  اما منظور ای  مقاله از  شاده اسات كه هیچ متني كاملاًامروزه پذیرفته 

كه در  ات اسااتبینامتنیت، ای  م نات وساایع  فلساافي نیساات  بلکه منظور تداعي عامدانه

فرض هر داساااتاااني، شاااود. پیشهااا و تلمیحاات  پیرن ي بااه كاار گرفتااه ميپاارودت

 اانده شود. شکلي در داستان گنكه بهخودبسندگي است م ر ای 
 

 (in terms of density) وحاظ چگاویا یی بشوا و ش -3-5

تي  دماغ بر كژری  تواند اکرا  تصویر را در موض ي تامیع كند )مثلاً كاریکاتوریست مي

تواند اکرا  را در كلیت طرح، پراكنده نماید )نه متمرك  بر یک عضو متمرك  شود( یا مي
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 تواند، آیروني را بر روت موضعآیرونولوژیست نی  مي یا یک موضاع از تصویر(. مشابهاً

 ي از ساختار داستان متمرك  یا در سراسر داستان پراكنده كند.خاص 

 (Anecdotic irony) ا ن)وطيفش( Condensed) ریرو ی ظالرک  -3-5-1

ای   گیرت  پایاني است. ی نيگون )انکدوت( متتني بر کاف هات لطیفهآیروني در داساتان

 پایاني( اسااات، ةجمل بندت )م مولاًگویي آنها تنها قائه به پایانها و وارونهنوع داساااتان

واژه بودن و گپایاني از داستان حذ  شود، داستان از حی   داستان ةطورت كه اگر ضارببه

 شود. داشت  ساق  مي

ه ای  ما در جتهه ب» ة( جمل94: 0356دادت، )دهری ت و الله« بساااتني»اگر از پایان  

گیرد، نه داسااتان سااروته نه آیروني شااک  مي ،حذ  شااود« گفتیه: بسااتنيها ميدكمه

به دكمه دارد. اگرچه  ربطيفهمد بسااتني چه كودک نمي ةخوانندخواهد داشاات  چراكه 

تضاد  ای  آیروني است اما آننه ای  ةشناس ،اشهتضاد بی  بستني  پدر و بستني  ذهني  بن 

ني كه بسااتكند، اذعان پدر در پایان داسااتان اساات به ای شااایي ميرا برات خواننده رم گ

بنیادی  آیروني باشااد،  ةاگر تضاااد ظاهرت با واق یت یک شااناساا»ی ني دكمه. درواقع، 

(. 94: 0355)موكه، « اطلاع از ای  تضاااد یک شاارر لازم برات شااناسااایي آیروني اساات

گون ههات لطیفظاهر شود. پارودتتواند در لتاس پارودت )نقیضاه( گون ميآیروني لطیفه

 ةنقط( Sciezka and Smith, 1993: 16-17) «ات دی رشااااه اده قورباکه»ماانناد 

 بندت است.شان با مرجع  تقلیدشان، در پایاناختلا 

 (Scattered) ریرو ی وراکرده -3-5-2

یرت گکاف بار )با گویي در آن فق  یکگون كاه شااا رد وارونهبرخلاا  آیروني لطیفاه

گویي در نقار م تلفي از داساااتان بارها دهد، در آیروني پراكنده، وارونهپاایاني( رخ مي

 شود.تکرار مي
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« منظه ةآیروني پراكند»بندت(: )ترجیع( Regular diffused) منظه ةال ( آیروني پراكند

         در هر دوگساااتره شاااود. مثلاااًبنااد تکرار ميدر پااایااان هر بنااد ماااننااد بیاات ترجیع

(Doublespread )نهه» روت هه( ازروبه ة)دو صاافح( »Altes, 2011 ،)ةكنش احمقان 

دهد  اما شاود. درسات اسات كه هر بار كنش متفاوتي را سگ اناام ميساگ تکرار مي

 اند. ها در احمقان ي مشترکای  كنش ةهم

ون ثابتي گ(، نی  ساختار لطیفه0354)امیني،  «؟موشاکكارت دعوت دارت موش»در 

جدید )در هر حادثه و موق یت جدید( همان ساختار  ةشود  ی ني در هر صحنتکرار مي

موشااک درخصااو  هات قتلي )ارزیابي احمقانه و نارساایسااتي موشآیرونیک صااحنه

 شود. اش( تکرار ميموق یت پیراموني

قرم ت كاك »در  تواند به شک  پارودت نی  ظهور یابد. مثلاً ای  آیروني  تکرارساز مي
 «كاكليجوجه»(، هر بار كه بابات 0355)اساااتای ،  «پردوسااا  كتاب خواندن پدرش مي

كند، و...( را ت ری  مي« قرم شاان »، «هانساا  وگرت »هات م رو  )مث  هیکي از قصاا  

ا ه را به شکلي متفاوت بپرد وس  و قص كاكلي ميناگهان جوجه ،هدرسات در ب ن اه قص 

 كند. سریع تمام مي«( هنس  و گرت »اصلي  ةمتفاوت با قص  مرجع )مثلاً ةقص 

بندت  پایان« قرم ت پرید وسااا  و گفت...كوچولوت كااكا  ةیاک جوجا» ةجملا

هات مرج شاااان، بندت روایتهات پارودیک  داخ  داساااتان فو  را از پایانروایتخرده

 كند. متفاوت مي

، «هنس  و گرت )»روایت  مرجع  خود گون از شکلي لطیفهروایت بهاگرچه هر خرده

قرم ت وساا  كتاب خواندن كاك »ساااختار  گیرد، اما كلانو...( فاصااله مي« قرم تشاان »

گون حاص  آمده ساختارهات لطیفه( از تکرار همی  خرده0355)استای ، « پردپدرش مي

 است.

در پایان داسااتان  گون: آیروني لطیفه(Irregular diffused) نامنظه ةب( آیروني پراكند

عتاارتي دی ر، كااانون افتاد. باهو آیروني منظه در پاایاان هر بناد )اپیساااود( اتفااا  مي
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منظه، هر دو در جات مشاا صااي از داستان است.  ةگون و پراكندهات لطیفهگویيوارونه

منظه و مشا صاي با ساختار كلي داستان نداشته  ةاگر مح  كانوني آیروني در مت  رابط

 نامنظه خواهد بود.  ةت  متتني بر آیروني پراكندباشند، آن م

(، پسرت كه عاشق 93: 0349)بهرن ي،  «وچهار سااعت خواب و بیدارتبیسات»در 

روساک را ب رد. هر روز از پشت یک عروساک ب رگ شاتر اسات، پول ندارد كه آن ع

ت خرد و پشدار آن را ميكند. یک روز مردت پولفروشي آن را تماشا ميعروسک شیشة

 پرد واندازها بالاوپایی  ميدود. ماشی  در دستگذارد. پسار عقب ماشی  ميماشای  مي

هه او  كند، شترآید. پسر گمان مياش به صدا درميرود و زن ولهسار شتر بالاوپایی  مي

 ةدادن سااار و درنتیاه با تکان دادن خشااام ینانرا دوسااات دارد و دارد هي باا تکاان

 خواهه از تو جدا شوم. دهد كه بیا دنتالهه نميمياش به او علامت زن وله

تیق با تط»در ای  داساتان، عروسک  شتر قابلیت ابراز احساسات متقاب  را ندارد  لذا 

آناا كه  ب( عام  ایااد آیروني اساات. از 35: 0355)زناانتر، « ناپذیرات تطتیقسااوژه

تدی  نه داستان با ای  آیروني، تساز نیست )ی ني ساختار داستان قائه بر ای  ش رد گواژه

گون شاده است و نه اثرت از تکرارهات منظه از ای  نوع آیروني در سراسر به ژانر لطیفه

 صورت پراكنده در مت  حضور دارد. شود(، بنابرای  آیروني فو  بهداستان دیده مي

 ةدپارودت پراكن»ظاهر شااود. در نی  ممک  اساات آیروني پراكنده در لتاس پارودت 

 خا   ةاختلا  داساااتان مرجع با داساااتان تقلیدت نه بر پایان و نه بر هیچ نقط« نامنظه

منظه كه  گون و پارودت پراكندهدی رت از داستان متمرك  نیست. برخلا  پارودت لطیفه

شااود  پارودت گیرت ژانر ميدهد و باعث شااک ساااخت داسااتان رخ ميدر ساطح ژر 

صورت موض ي )ی ني در هر دهد و بهنامنظه در سطح روساخت داستان رخ مي ةپراكند

 یت داساااتان( قاب  حذ  یا اضاااافه اسااات. مثلاًب ش محدودت از داساااتان، نه در كل 

عنوان به عنوان نمک آن داساااتان، صااارفاًتواند بهها ميتلمیحات آیرونیک در داساااتان
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ه ژانر مت  با آن تلمیح آیرونیک تتدی  ب یتش ردت آیرونیک، به كار گرفته شود ولي كل 

 آیروني نشود. 

ه )مانند كشود، م ر ای ادبي آیروني نمي ةباعث ایااد گون ای  ش رد ال اماً ،بنابرای 

 جاتگیرت از كاربرد ای  شا رد  سااتکي در جاتها( بساامد  چشاهنویساياکلب  نقیضاه

 داستان پ ش شده باشد. 

ات است ( نقیضه09-01: 0336)عربلو،  «قند و نمک» ةعاز مامو« پر از آرزو ةكوز»

انداز كرده بود و با روک  را پس ةها یک كوزتفقیرت كه پس از مد  ةعاامیان ةبر قصااا ا

خرم، گوساافندم كرد كه با فروش ای  روک  یک گوساافند مير ميپردازت تصااو خیال

 دكه تمر رم و نوكر همی گیشااوم و ارباب. نوكرت ميدار ميكه گلهكند و كهزادوولد مي

 ، چوب را بلند كرد و به ساار كوبه. از فرر ت ی كند با چوب ای  جورت به ساار او مي

 كوزه كوبید و آرزوهایش را بر باد داد. 

هات زباني، تلفیقي مضحک از زبان آركائیک و ای  حکایت هه در قالب طن  ةنقیضا

 رعیتي و نظام-یقي از نظام اربابموق یت، تلف زبان امروز اسااات و هه در قالب طن هات

فرضي  داستان، كنکور وجود دارد اما هنوز  ةكه در جام با ای  ،مدرن صان تي است. مثلاً

اب گویه: جنگوید: ماشی  پاشی  چي دارت؟ ميقلي خان ميفاتح»ماشای  اختراع نشده: 

رم. خیکي ميكه اختراع شد، محض ای خانه ماشای  كه هنوز اختراع نشاده، بهفاتح قلي

 (.  03: 0339)عربلو، « سازیهمي ،با اسب و شتر و قاطر و خر ،ف لاً

خان  »عنوان اساامي قدیمي و با م نات ، به«قلي خانفاتح»آیروني بلاکي در قالب نام 

قلي خان مث  یک ات او قرار دارد، چراكاه فاتح، در تقاابا  باا لح  محااوره«كننادهفتح

 ، نه مث  یک خان.«پاشی  چي دارت؟ی ماش»پرسد: میداني ميچاله
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 مطال ه مورد آمارت نمونة در -بکال عنصر عنوانهب- آیروني -0ل جدو
Table 1- Irony -as a dominant element- in the studied statistical sample 

داسااتان با عنصاار  کالب 

 آیروني

رم گان  موجد 

 آیروني

ساحت 

 قرباني

 ةدرج

 شفافیت

استقلال 

 ژانر

چ الي 

 آیروني

هااات مهماااني بااا كفش
)دهری ت و لن ه بهلن اه

 (94: 0356دادت، الله

آیروني   واژگاني

 ش صیت

 گونلطیفه خودبسنده شفا 

پ تي دارد عاب دساات
 (0411رفیق )بهرامي، 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

در « آشاااااامخاااون»

 هااات ورپریاادهلااطیفااه

 (0336زاده، )حس 

آیروني   واژگاني

 ساختار

 گونلطیفه خودبسنده شفا 

یک پسااار و  در« آرش»
 (0355) دو مادر

آیروني  واژگاني

 ش صیت

رندت 

متتني بر 

 روایت

 گونلطیفه پارودت

كااارت دعااوت دارت 
)امیني، موشاااک؟ موش

0354) 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

)زناانتر، « سااار  می ت»

 ال ( 99: 0355

آیروني  واژگاني

 ش صیت

رندت 

متتني بر 

 ش صیت

 گونلطیفه خودبسنده

اژدهاات بدجنساااي كه 
هایش آستی مات چشاه

)عموزاده باود/ ناتاود؟ 

 (0359خلیلي، 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

رندت 

متتني بر 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده

)عربلو،  قنااد و نمااک

0336) 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 نامنظه پارودت شفا 
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وچهار سااااعت بیسااات
 خااواب و باایاادارت

 (0349)بهرن ي، 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 نامنظه خودبسنده شفا 

از « خاانه جوان بالدار»

 وام دماااغ ةماااااموعاا

 -9: 0359)هااشااامي، 

04) 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 گونلطیفه پارودت شفا 

 ایستهم  روت دسته مي

 (0355)خدایي، 

آیروني  تصویرت

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

 گون+ لطیفه

یااک كاارگاادن ددنااگ 

 (0354ددنگ )پریرخ، 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 گونلطیفه خودبسنده شفا 

 سوارت خرسيدوچرخه
(Berenstain, 2011)  

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

  اردک و کاز 
(Hills, 2006) 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

 هااااگاااردش خااارس
(Berenstain, 2011)  

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

ساااطا  ب رگ عسااا  
 هاااااااااخاااااااارس

(Berenstain, 2011)  

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

)فلااک،  تیلي و تااانااک

0359) 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

بااه آب ن دیااک نشاااو 
  دخترم

(Burningham, 2003) 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

 هاایااچ وقاات، هاارگاا 

 (0355)امپسون، 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 
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قرم ت وس  كتاب كاك 
 پردخوانادن پادرش مي

 (0355)استای ، 

آیروني  واژگاني

 ش صیت

 بندتترجیع پارودت شفا 

خااانه حنااا بااه گردش 

 (0333)هنین ،  رودمي

آیروني  تصویرت

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

پرساااي؟ چرا از م  مي
 (0356)كلاس ، 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

رندت 

متتني بر 

 ش صیت

نامنظه+  خودبسنده

 گونلطیفه

ن ارت و نویسه (Altes, 2011) نهه

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

+ 

 گونلطیفه

ا واژگاني (0353)كالي،  دشم 

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 نامنظه خودبسنده شفا 

 ماارد پااناایرت بوگناادو
(Sciezka and 

Smith, 1993) 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 گونلطیفه پارودت شفا 

لي گشااات و گااذار لي
 (0354)كیتامورا، 

ا واژگاني

 تصویرت

آیروني 

 ش صیت

 بندتترجیع خودبسنده شفا 

)اُزر  هات م  و بابامهقص 

 (0355و پلائ ، 

آیروني  تصویرت

 ش صیت

 گونلطیفه خودبسنده شفا 

 

  ايجش -4

ت ریفي جامع از آیروني )گواژه( كه هه آیروني كلامي و هه آیروني موق یت را شاااام  

صورت مقط ي در داستان ظاهر عنوان یک آرایه بهتواند بهشود، وجود ندارد. آیروني مي

ا ات را در ستک و ژانر اثر ایفكنندهعنوان عنصار کالب، نقش ت یی تواند بهشاود و یا مي

گویي یا آیروني ای  است كه وهش حاضار دو شارر لازم برات وارونهنماید. از منظر پژ
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گ ار )چه شا صایت داساتان باشاد  چه نتاشد(، ناآگاهي  قرباني درخصو  ، گواژهاولاً

ناظر  آن موق یت آیرونیک به ناآگاهي  قرباني اشااارا   موق یتش را تقویات نماید   ثانیاً

 داشته باشد.

روایي جلوه كند. در سااطح روایي و برونونقرباني ممک  اساات در دو سااطح  در

كند و در سطح ها، درون روایت ایفات نقش ميعنوان یکي از شا صایتروایي، بهدرون

 گویي شاااود. ی ني در وارونهروایي، خواننده، قرباني  سااااختار  آیرونیک  روایت ميبرون

در پایان داستان،  شود )اگرچهگ ار( ميفریب نویسنده )گواژه ةسااختارت، خواننده ط م

 شود(.خواننده از قرباني ناآگاه آیروني  به ناظر آگاه تتدی  مي

ار لحاظ اب به مشاابهش در ب رگسال، بههات كودک نساتتگویي، در داساتانوارونه

هات بیان، از تنوع بیشااترت برخوردار اساات  ادبیات كودک ای  گوناگوني را مدیون نظام

 بر نظام رم گان رگرت و تاایپوگرافي( اسااات كاه علاوهمتنوعي )نظیر تصاااوی رم گااني

 هاتگیرت از نظام واژگاني )نشاااانهبا بهره« آیروني واژگاني»نوشاااتارت در اختیار دارد. 

ات از از طریق تصاااویرت واحد یا زنایره« آیروني تصاااویرت»شاااود. نمادی ( بیان مي

ار است صویر با نوشتحاص  تنش ت« واژگاني-آیروني تصویرت»گیرد. ر شک  ميتصااوی

 یابد. از طریق سیمات نوشتارت  حرو  تحقق مي« ن ارتآیروني نویسه»و 

تواند اتفا  گویي یا شاافا  اساات، یا رندانه. آیروني رندانه در دو سااطح ميوارونه

« ترندت متتني بر روای»بیفتد: یکي در ساطح روایت و دی رت در ساطح ش صیت. در 

 و كندگویي  خود مي، خواننده را قرباني وارونهار )آیرونیساات(گ ت گواژهمثابهراوت، به

رندت متتني بر »مااند. در خوانناده در بی  دو برداشااات متضااااد از روایات، مردد مي

 ات از ابهام است.، ت مدت بودن  كنش  آیرونیک  ش صیت، در هاله«ش صیت

ته هور دی ر ساخگویي گاهي به شاک  پارودت )نقیضه( با ارجاع به متون مشوارونه

هات اند: داستانگیرند بر سه گونهشاود. ای  متون مشهورت كه مرجع آیروني قرار ميمي
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مشاا گ، ژانرت  ةهات عامیانهمشاا صااي هسااتند، قصاا   ةمشااهورت كه دارات نویسااند

 هات عامیانه، ژانر كارآگاهي و کیره(.همش گ )مث  ژانر قص 

ها یا سازت در سراسر مت ، آیرونيبرحسب می ان پراكندگي و تامیع  ش رد وارونه 

ي آیرون»اند  یا در ساااطح مت ، پراكنده. گون متمرك  در پایانهات لطیفهماانند داساااتان

ه بر دو نوع اسااات: منظه و پایاني متمرك  اسااات. آیروني پراكند ةبر ضااارب« گونلطیفه

كاركردت همنون بیت  ترجیع در  گویي، ش رد وارونه«منظه ةپراكند آیروني»در  نامنظه.

بند را دارد، ی ني با تکرار  شااا رد آیرونیک واحدت، روایت منظه و سااااختارمند ترجیع

 .ساز ثابتي بر سراسر مت  حاكه نیستنامنظه، ال وت آیروني ةشود. در آیروني پراكندمي
 

 
از پنج منظر قاب   هات كودک،داساااتاندر  -عنوان عنصااار کالببه-آیروني  -6شاااک  

 .بندت استدسته
Fig 6- Irony -as a dominant element- in children's stories can be 

classified from five perspectives. 
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